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متن پرسش

سلام استاد: در مورد جواب سوال ۱۳۶۲۳ می خواستم دلیل شما رو از فاصله نگرفتن بدونم. چون برخی

از بزرگان از رفتن به این جلسات نهی می کنند همچنین قصدم از آن سوال این بود که شما این مسئله

و امثال این را برای ما تبن کنید که وظیفه ما چیست به هر حال در انقلاب اسلامی و حرکت به

سمت مقصد آن به این تبن شما نیازمندیم که جایگاه استاد امجد و امثال ایشان در انقلاب روشن

شود چون بعد از سال 88 کسانی که به جلسه ایشان می رفتند و حتی علما و بزرگان نسبت به ایشان

دو گروه شدند عده ای تمام حرف های ایشان را درست می دانند و تقریبا شده اند چپی و منتقد نظام

و عده ای مواضع ایشان را درست نمی دانند و از رفتن به جلسات ایشان نهی می کنند و هر دو گروه از

بزرگان هستند و ما نمی دانیم حرف کدام یک را گوش کنیم مثلا مشهور است آیت االله خوشوقت که با

ایشان رابطه عمیقی داشتند بعد از اینکه در جلسات سوگواری اباعبداالله استاد امجد امثال آقای محمد

هاشمی شرکت می کردند ایشان را از راه دادن آقای هاشمی به جلسه نهی کردند و چون استاد امجد

این کار را نکردند رابطه استاد خشوقت با ایشان قطع شد و هم اکنون هم استاد امجد با استاد فاطمی

نیا هر ساله محرم در منزل آقای هاشمی جلسه دارند. البته استاد امجد گفته اند که من بدخواه و

مخالف آیت االله خامنه ای را لعن می کنم و باید برای این سید دعا کرد چون بار بر روی دوش اوست

ولی رویکرد ایشان در سال های اخیر بیشتر به سمت انتقاد رفته و معتقد است که با نقد هست که

جامعه رشد می کند. مثلا ایشان می گویند: «انقلاب عظیمی شد به نام جمهوری اسلامی، متاسفانه

[امروز] نه جمهوری است نه اسلامی! انقلاب بسیار بزرگ و عظیم و بی نظیری به رهبری یک عالم دینی

رخ داد که به نقل یکی از معتبرترین مجلات فرانسه: «مردی که جهان را تکان داد» اما افسوس و

هزاران افسوس ما دنیاپرستان خودپرست همه چیز را ضایع کردیم و آبرو و حیثیت پر ارزش خودمان

را بر باد دادیم. این همه هزینه، این همه فداکاری، این همه شهدا، جانبازان، آزادگان و وفاداری مردم

که از همه چیز برای نظام گذشتند.» یا می گویند: «ما امام را معصوم نمی دانیم که بگوم حتی یک

اشتباه لفظی نمی کند. امام نمی خواست حکومت کند. اما زمانی که مجاهدین به نزدش رفتند و با او

دیدار کردند به آقای مطهری گفت اگر حکومت بخواهد به دست این ها بیافتد من به تلویزیون می

روم و دست شاه راه در تلویزیون می بوسم.» مملکت و مردمی که در آن نقد و ناقد محترم نباشد و

چاپلوس محترم باشد ساقط است. هیچ چیز برایش نمی ماند. ما نوع انسان را ضایع کرده ایم و علما

مسئولند. پیش از این نیز گفته ام دو طبقه اگر سالم باشند جامعه سالم خواهد بود. علماء و امرا.

منظور از علما همه ی دانشمندان و فرهنگیان است. از معلم مدرسه تا مرجع تقلید. بیاد همه به



اسلام بازگردیم.» استاد رویکرد مقام رهبری بیشتر امید دادن و نقاط مثبت را دیدن است البته

خودشان در سخنرانی های اخیرشان فرمودند که من از ضعف ها با خبرم .... اما در سخنان استاد

امجد و امثال ایشان مثل استاد حکیمی بیشتر رویکرد نقد جلوه گر است غیر از سوالاتی که اول سخنم

عرض کردم چند سوال مطرح است: 1. رویکرد ما در مسائل کشور چگونه باید باشد آیا باید منتقدانه

باشد یا مانند رهبری باشد؟ با توجه به اینکه ممکن است این گونه رویکرد رهبری مخصوص خودشان

باشد و وظیفه ما چیز دیری باشد؟ 2. آیا اینگونه انتقاد به شیوه استاد امجد و حکیمی صحیح می

باشد؟ 3. آیا کوتاهی ای در مواضع رهبری حس نمی شود و آیا نباید قاطعانه و بیش از این

رویکردشان، انتقاد از اوضاع کشور کنند؟ 4. آیا نباید در جامعه ای که می خواهد اسلامی باشد نسبت

به ظلم هایی که در جامعه می شود حساس تر بود؟ ببخشید سخن طولانی شد

متن پاسخ

باسمه تعالی: سلام علیکم: 1- فکر میکنم اگر با هوشیاری و بصیرت سیاسی لازم از افرادی مثل جناب

آقای امجد عزیزان فاصله نگیرند، بهتر میتوان مسیر تمدنسازی انقلاب اسلامی را طی کرد. زیرا با

دست خود چنین افرادی که بالاخره نسبت به انقلاب حساسیت مثبت دارند را از صحنه بیرون

نکردهایم تا ذهنیات آنها نسبت به مسائل منفی تقویت شود. 2- آری! مسلّم انقلاب در ابتدای راه

خود قرار دارد و با ضعفهایی از جهات مختلف روبهرو است. ولی همانطور که رهبر انقلاب فرمودند به

جای آنکه بخواهیم همهی آرمانهایمان به زودی به ثمر برسد، انقلاب را در 40 ساله بودنش با 40

سالهبودن سایر انقلابها مقایسه کنیم و کشور را با سایر کشورهای اطراف خود مقایسه نمام تا در

عین تلاش برای رفع مشکلات اساسی از رویکرد درخشان و امیدوارانهی انقلاب در تاریخ آیندهی جهان

غافل نباشیم و در این رابطه است که رهبری عزیز انقلاب سعی دارند ضعفها را آنچنان برجسته نکنند

که حقیقت تاریخی انقلاب نادیده شود و دشمنان انقلاب امیدوار گردند. 3- آری! ظلم و ظلمهای

فراوانی هست ولی راه عبور از آنها راه ترکیه و آل سعود است یا تأکید بر همین انقلاب و ارزشهای

آن؟! موفق باشید


